
   پویا امینی در 
سریالی که به 
خشکی زاینده رود 
می پردازد

پویا امینی در سریال 
جدید »طعم طمع« به 
کارگردانی امیرحسین 
عنایتی بازی می کند. این 
سریال به زودی از یکی 
از شبکه های سراسری 
تلویزیون پخش 
می شود. این مجموعه 
در ژانر معمایی اما با 
درونمایه کمدی تولید 
شده و قصه خشکسالی 
زاینده رود و درگیر شدن 
یک خانواده کشاورز 
اصفهانی را با تبعات 
این مسئله به تصویر 
می کشد. علاوه بر پویا 
امینی، محمد فیلی، 
پوراندخت مهیمن، آشا 
محرابی، شهاب عباسی 
و افشین سنگ چاپ در 
این مجموعه تلویزیونی 
نقش آفرینی می کنند. 

دیدگاه

خبر

ــمــی امـــیـــد  ــا کــری صــب
شمس متولد ۱۳۶۹ و اهل 
ــت، او  ــرج اســ خـــرم دشـــت کـ
از کودکی به همراه بــرادرش 
ــدن  ــوانـ عـــــاوه بـــر درس  خـ
ــد  ــی مــی کــردن ــروشـ ــت فـ دسـ
ــا اراده  ــا خـــرج خــانــه شــان را دربـــیـــاورنـــد، امـ ت
و عشق بــه سینما مسیرش را تغییر داد. او 
که دانش آموخته مدرسه عالی سینماست 
چندین فیلم کوتاه موفق در کارنامه اش دارد و 
سال گذشته با »ماقات خصوصی« در فجر 
چهلم همه حواس ها را به خودش معطوف کرد 
و به جمع فیلم اولی های جریان ساز راه یافت.  

»ماقات خصوصی« برگرفته از یک داستان 
واقــعــی اســت کــه شمس ســـوژه آن را از میان 
پرونده های زندان و هنگام ساخت یک مستند 
پیدا کرده است. این فیلم درامی عاشقانه است 
که داستان پرهیاهو و غیرمنتظره فرهاد و پروانه 
را روایــت می کند. این دو به شکلی نامتعارف 
با یکدیگر آشنا می شوند و دلبستگی فرهاد 
به پروانه، پای دختر را هم به این عاشقی باز 
می کند و این تــازه آغــاز ماجرا و تــاوان سنگین 

آن است... . 
گفت وگوی ما با امید شمس دربــاره »ماقات 
خصوصی« که این روزها در حال اکران است 

را بخوانید. 

 شما فیلمسازی هستید که با سختی های  ◾
بسیار وارد سینما شدید اما کارنامه موفقی دارید 
و همین سبب شد با اعتماد به نفس بیشتری 
ســراغ فیلم بلندی بروید که حاشیه های زیادی 

هم داشت؟
 از فیلم نامه »ماقات خصوصی« هم معلوم 
بــود کــه تولید بسیار سختی دارد. طبیعتاً 
محدودیت های کرونا هم به این سختی ها دامن 
زد. وقتی که فیلم ساخته شد و به جشنواره 
رسید با بی مهری های بسیاری روبه رو شد. در 
اقدامی عجیب سیمرغ مردمی را حذف کردند، 
تهمت های زیــادی به من زدنــد و برایم شایعه 
چاقوکشی راه انداختند و بــدون هیچ مدرکی 
آن را تیتر اخبار کردند. پس از آن هم که فیلم 
توقیف شد مدت ها پیگیر رفع توقیفش بودیم 
و در نهایت قــرار بــود مهرماه اکـــران شــود که 

ناآرامی های اخیر پیش آمد.

 فکر می کنید علت این تقابل  ها چه بود؟ ◾
 بخشی از آن حسادت به فیلم بــود، عــده ای 
می گفتند چطور یک فیلم اولی توانسته چنین 
چیزی بسازد. یک تهیه کننده ای هم که خودش 
در جشنواره فیلم داشت به این قضیه دامن زد 

و علیه فیلم جوسازی می کرد. 
در زمـــان جــشــنــواره هــم افـــرادی از ارگــان هــای 
مختلف که فیلم را دیده بودند برای توقیفش 

نامه نگاری کردند. 
در حالی که قرار بود فیلم عید نوروز اکران شود 
اما بعدها فهمیدم از همان روزهای جشنواره 

این جوسازی ها شکل گرفته است.

دلیل توقیف فیلم چه بود؟ ◾
 پروانه ساخت را در دولت قبلی گرفته بودیم 
اما در دولت جدید برخی سازمان ها به محتوای 

فیلم انتقاد داشتند. البته تا به حال هم چنین 
ــاره زنــدان هــا ساخته نشده بــود و  فیلمی دربـ

سخت گیری می کردند.

 قاعدتاً نهادهای ذی ربط همان زمان فیلم نامه  ◾
را خوانده بودند.

ــه ســاخــت در دولــت  ــروان  بــلــه. بـــرای گرفتن پ
ــر بـــودیـــم.  ــیـ ــاه درگـ ــ ــاً هــشــت م ــب ــقــری قــبــلــی ت
سازمان زندان ها، قوه قضائیه و وزارت ارشاد 
اصاحیه های بسیاری به نسخه اولیه دادند 
که برطرف کردیم؛ ضمن اینکه سازمان زندان ها 
برای پــروژه ناظری تعیین کرد که پان به پان 
فیلم را چک کند. در نهایت آنچه ساخته شد 
طبق فیلم نامه بود و حتی یک دیالوگ فراتر از 
فیلم نامه نداریم. پس از آن فیلم به جشنواره 
رفت و جوسازی ها شروع شد. من شاهد بودم 
کسانی که حتی در جشنواره، فیلم نداشتند به 
تماشای »ماقات خصوصی« می آمدند که آن 
را بزنند؛ حجم سنگینی از این اتفاق ها جمع 

شد و به فیلم ضربه های بدی زد.

 فیلم نسبت به نسخه جشنواره تغییراتی  ◾
هم داشته؟

 نــه. فقط در تیتراژ آغــازیــن جمله »براساس 
داستان واقعی« حذف شده است. 

 داستان »ملاقات خصوصی« از دو جهت  ◾
خیلی بکر است؛ اتفاقی که در زندان می افتد و به 
تصویر کشیدن عشقی که خیلی شمایل تازه ای 

دارد. این ایده چطور شکل گرفت؟
سال ۹7 ـ۹۶ برای ساخت فیلم به همراه علی 
سرآهنگ به زنــدان کچویی رفته بودیم و به 
ــرای همسرش  پــرونــده ای برخوردیم که زنــی ب
مــواد مخدر بــرده و حکم اعــدام گرفته است. 

البته ماجرای عاشقانه ای در میان نبود 
و بعداً خرده پیرنگ ها و اتفاقات در 

فیلم نامه خلق و با قصه واقعی 
درامــاتــیــزه شــد. مــثــاً داســتــان 
ــمــان تقریباً  ــدگــی بــــرادرم ای زن
واقــعــی اســت؛ قهرمانی کــه در 
مسابقه مــردان آهنین حضور 
ــن مسابقه  ــت و وقــتــی ایـ داشــ
تعطیل شــد خیلی ســرخــورده 

بود و به خاف کشیده شد. 
ــوکــیــشــن فــیــلــم هم  ل

هــمــان محله ای 
ــت کـــه ما  اسـ

در آن بزرگ 
شــدیــم و 

خانواده ام هنوز آنجا زندگی می کنند. فضای 
آنجا برایم بسیار آشناست و بر آن کاماً مسلط 

بودم.

 اضافه کردن داستان ایمان به فیلم یک جور  ◾
ادای دین به زندگی اش است؟

 البته مــن یــک فیلم نامه مخصوص بـــرادرم 
نوشته ام امــا داســتــان ایــن فیلم از یــک طرف 
درباره شخصیت هایی است که قابلیت هایی 
دارنــد امــا به خاطر شرایط جامعه در جایگاه 
ــرار نـــدارنـــد و اســـاســـاً بــزهــکــار  ــ خـــودشـــان قـ
هــم نیستند. مــثــاً پــروانــه بــزهــکــار نیست و 
شخصیت معصومی دارد. قباً می خواسته 
پزشک شود اما عطار شده یا فرهاد که استاد 
دانشگاه است به خاطر شرایط سخت مالی 
مجبور به دزدی شده و برادر پروانه یعنی ایمان 
قهرمان بــوده امــا به خاطر شرایط جامعه به 

سمت خاف رفته است.  
شــخــصــیــت پــردازی و انــتــخــاب بــازیــگــر هــم بر 
ــرای نقش ایمان دنبال  همین اســاس بــود و ب
بازیگر بـــودم امــا کسی را بــا ایــن مشخصات 
فیزیکی پیدا نکردم و در نهایت چند ماهی با 
ایمان تمرین کردم که او هم از پس نقش برآمد.

 با ایــن اوصــاف »مــلاقــات خصوصی« فیلم  ◾
شخصیت هاست یا موقعیت؟

 به نظرم موقعیت هایی که روی شخصیت ها 
تأثیر گذاشته اند. اگــر ایــن موقعیت ها نبود 
شاید جایگاه شخصیت ها شکل دیگری پیدا 
می کرد. در جنوب شهر آدم هایی هستند که 
برای خودشان آرزو دارنــد و از توانمندی هایی 
بــرخــوردارنــد امــا اغلب به خاطر فقر سرکوب 
می شوند اما عده کمی هم هستند که با اراده 

سعی می کنند خودشان را بالا بکشند. 
در زنــدگــی ام آدم هـــای زیــادی دیــدم که 
این مسیر را رفتند و نشان دادند، 

آن ها برایم دغدغه بودند.

 یکی از امتیازات فیلم  ◾
لــوکــیــشــن بــکــر، بــه کــارگــیــری 
ــنـــدانـــه الـــمـــان هـــای  هـــوشـــمـ
تصویری در مواجهه دو فضای 
زنـــدان و زنــدگــی پــروانــه اســت. 
چــطــور بـــه چــنــیــن کلیتی 

رسیدید؟
ــن وقــتــی   مــ
فیلم نـــامــه 

می نویسم به یک ایده ناظری از قصه می رسم 
که باید در تمام اجــزای فیلم مانند رنگ، نور، 
لباس، صحنه و جنس تصویر، فضاسازی و 
لوکیشن جــاری شــود. مفهوم اصلی بــرای من 
این بود که در آن منطقه یک زیبایی هر چند 
کوچک می تواند نجات دهنده باشد و ایــن را 
می توان به جامعه تعمیم داد. در آن محله که 
معماری بسیار بدی دارد آن دشت زیبا نمود 
پیدا می کند و پروانه با روح لطیفش مــردم را 
نجات می دهد و در شرایطی که پر از فضای 
خافکاری است عشق نمایان می شود. اتفاقاً 
حــرف اصلی فیلم هم همین اســت که عشق 
می تواند نجات دهنده باشد حتی در زندان. به 
همین دلیل با طراح صحنه و لباس، فیلمبردار، 
طــراح نور و... گفت وگوهای مفصلی داشتیم 
که چطور این مفاهیم باید نمود پیدا کند و در 

خروجی فیلم عینی شود.

 محله ای که در آن زندگی کردید سوژه های  ◾
زیادی دارد. باز هم آن ها را به سینما می آورید؟

 بله آنجا پر از قصه است و من هم در مسیری 
ــازم کـــه در آن زیــســت کــــردم و  ــی سـ فــیــلــم مـ
دغــدغــه اش را دارم؛ قطعاً بانک عاطفی من 
رجوع به قصه هایی است که در آن غرق بودم و 
زندگیشان کردم. احتمالاً فیلم های بعدی ام هم 
در این حال و هوا خواهد بود تا جایی که بتوانم 

از این دغدغه رها شوم.

 »مــلاقــات خصوصی« را پــدیــده جشنواره  ◾
چهلم فجر می دانند و همین هم توقعات را از شما 

بالا می برد. برنامه تان برای فیلم بعدی چیست؟
 دارم می نویسم، امــا واقعاً نمی دانم برخورد 
این دولت با فیلم نامه ها چگونه است؛ سینما 
زمانی می تواند آگاهی بخش و تأثیرگذار باشد 
که به واقعیت نزدیک شود و معضات جامعه 

را به شکلی هنرمندانه به تصویر بکشد. 

در شرایطی که سینما مخاطب کمتری دارد،  ◾
فیلم های موفق می توانند نجات بخش باشند؟ 

 متأسفانه از سوی عده ای یک جوی به وجود 
آمــده کــه سینما را تحریم کنند. کجای دنیا 
اگــر بــه چــیــزی اعــتــراض دارنـــد بــا هنر چنین 
ــاری می کنند؛ آن هــم بــا هنر کــه جبهه اول  ک
آگاهی دهنده جامعه اســت. چطور می توان 
فیلمی را تحریم کرد که از معضات روز جامعه 
حرف می زند و حرفش متعلق به مردم است. 
اتفاقاً باید از این سینما حمایت شود. اقتصاد 
سینما هم به آدم هــایــی وابسته اســت که در 
آن کار می کنند، آن هم سینمایی که بیش از 
این دو سال درگیر کرونا بود و امروز باید به فکر 
کسانی باشیم که از ایــن راه ارتــزاق می کنند. 
متأسفانه عده ای فکر می کنند در سینما همه 
دستمزدهای میلیاردی دارنـــد امــا ایــن گونه 
دستمزدها مختص چند نفر اســت. فیلم ما 
متعلق به بخش خصوصی است؛ فیلمی که با 
دلار 20 هزار تومانی ساخته شده و ۱۶ میلیارد 
هزینه تولیدش بوده اما اکنون معلوم نیست 
اصاً بازگشت سرمایه داشته باشد یا نه! این را 
هم در نظر بگیریم که قشری خارج از سینما به 
عنوان سرمایه گذار درگیر این چرخه اقتصادی 

هستند.

خبرخبر
روزروز

اعلام نامزدهای جایزه ادبی »جلال« 
در نشست خبری پانزدهمین دوره جایزه »جال  آل احمد« 
که روز گذشته در محل خانه کتاب برگزار شد، نامزدهای 
این دوره در بخش های مختلف به شرح زیر معرفی شدند.

 نقد ادبـــی: »تماشای روایـــت« نوشته مجید آقایی، 
انتشارات علمی و فرهنگی

»خودانتقادی ادبی« مهرداد نصرتی، فرهنگ عامه

»درآمدی بر ادبیات تطبیقی« منصور پیرانی، انتشارات 
دانشگاه شهید بهشتی 

 مستندنگاری: »اینجا سوریه است: صدای زنان راوی 
جنگ« زهره یزدان پناه، انتشارات راه یار

»پاییز آمد« گلستان جعفریان، انتشارات سوره مهر
»ســازمــان سیاسی بهاییت« حمیدرضا اسماعیلی، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
»عقیله« الهام امین، به نشر

»نبرد تنگه ها« مصطفی رحیمی، نشر شهید حسن باقری
 داستان کوتاه:»راننده رئیس جمهور و چند داستان 

دیگر« سلمان کدیور، شهرستان ادب
»گور گم و چند داستان دیگر« عماد عبادی، انتشارات 

نظام الملک
»ویروس عاشق« مجید رحمانی، نشر صاد

 رمان: »سیاه گالش« ابراهیم اکبری دیزگاه، نشر صاد
»صور سکوت« محمد قائم  خانی، شهرستان ادب

»صور« حسین علی جعفری، انتشارات سروش
»عزرائیل« نیما اکبرخانی، کتابستان معرفت

  شرحی کم نظیر از زندگی کارمندی در یک رمان صوتی  
به تازگی نشر نیستان رمان صوتی »آن گاه به پایان رسیدیم« 

نوشته جاشوا فریس با ترجمه علی فامیان و صدای حامد 
فعال را منتشر کرده است.  جاشوا فریس در این رمان ماجرای 

همکارانی را روایت می کند که در آژانس تبلیغاتی مشغول 

به کارند و با کاهش تقاضای مشتریان، به مشکلات مالی 
و شخصی دچار می شوند. این اثر پرفروش ملی، جوایز 

متعددی برای بهترین رمان اول را از آن خود کرد.  
نخستین رمان جاشوا فریس که مانند توفان، جوایز و 

افتخارات سال 2007 را درو کرد، شرحی کم نظیر از زندگی 

کارمندی است. او با قلمی جذاب از اتفاق های خوشحال کننده 
یا اسفبار محیط کارمندی می گوید و از ما می خواهد با نگاهی 

جدید به اطراف خود نگاه کنیم. 
کتاب صوتی »آن گاه به پایان رسیدیم« به مدت 14 ساعت و 

2دقیقه به قیمت 110 هزار تومان در بازار کتاب موجود است.

 دنباله روی امید شمس 
از فرمول روستایی و کارت

روی شانه های طبقه فرودست
زهره کهندل پرداختن بــه معضات طبقه 
فرودست و حاشیه نشین، یکی از جذاب ترین و 
دراماتیک ترین موضوعات برای فیلمسازان دهه۹0 
ایران بوده است در حالی که در دهــه80، مسائل 
قشر متوسط جامعه که بیشتر درگیر پیچیدگی  
روابــط عاطفی بودند مورد توجه فیلمسازان بود 
و تم خیانت در بسیاری از فیلم های آن دهه، 
مضمونی مشترک به شمار می رفت و حالا این تم 
به موضوع فقر و بزه کاری تغییر جهت داده است. 
سعید روستایی با فیلم »ابد و یک روز« جا پایش 
را به عنوان یک فیلم اولی در سینمای ایران محکم 
کرد و پس از آن محمد کارت هم در »شنای پروانه« 
به قصه ای از طبقه فرودست جامعه پرداخت. 
»امید شمس« فیلمساز جوان و جسور دیگری 
در سینمای ایــران اســت که به مسائل مبتابه 
حاشیه نشینان پرداخته و درامــی عاشقانه را از 

فضای زندان بیرون کشیده است.
فیلم »مــاقــات خصوصی« فیلم خوبی است 
که می توانست پایان بندی بهتری هم داشته 
باشد یعنی کــارگــردان خــودش را ملزم به »پایانِ 
خوش« نکند اما شمس حواسش به بدنه غالب 
تماشاچیان و فیلم دوستان هالیوودی و بالیوودی 
بــوده و می دانسته فیلم های »هــپــی انِــد« بــرای 
تماشاگر دلچسب ترند. با وجود پایان خوش فیلم 
اما قصه آن قدر تلخ و تکان دهنده است که شکات 
شیرین سکانس پایانی هم از تلخی ماجرا کم 
نمی کند. قصه دختری که افیون عشق در فقر، او را 

در مسیر بی بازگشت بزه قرار می دهد.
نکته ای که درباره فیلم »ماقات خصوصی« وجود 
دارد، شخصیت پردازی های آن اســت. شمس 
ــارت، طبقه فرودست  هــم مانند روســتــایــی و کـ
را طبقه ای عـــاری از اخـــاق و انسانیت نشان 
نــمــی دهــد و شخصیت هایش، ســیــاه و سفید 
نیستند بلکه آدم هــایــی خاکستری اند کــه در 
موقعیت های اخــاقــی بــا چالش های وجدانی 
روبه رو می شوند. او به تأثیر موقعیت و فشار محیط 
بر تصمیم گیری های اشتباه اشاره دارد. آدم هایی 
که می توانستند مثل بسیاری از افــراد جامعه، 
یک زندگی معمولی داشته باشند اما تنگناهای 
معیشتی و جو حاکم بر محیط زندگیشان از آن ها 

آدم هایی خطاکار ساخته است. 
»ماقات خصوصی« تلخ است اما سیاه نیست، 
روزنه های نوری که از عشق و معرفت در مواجهه 
شخصیت ها با موقعیت های سخت می تابد، 
دلگرم کننده است. نخستین فیلم امید شمس 
نشان می دهد یک کارگردان جــوان دیگر هم به 
جمع فیلمسازان جوان و خوش آتیه سینمای ایران 

اضافه شده است.

»چپ، راست« 
به سینماها می آید

بــیــســت و ششمین جــلــســه شــــورای صنفی 
نمایش روز یکشنبه ۱8 دی در خانه سینما 

تشکیل شد.
ــن جلسه مــقــرر شــد بــه منظور حمایت  در ای
از اکـــران فیلم های جدید و ایجاد ظرفیت در 
ــرادی«،  ــفـ ــران فــیــلــم هــای »انـ ــ ســانــس دهــی، اک
»ســگ بــنــد«، »عـــلـــف زار«، »تــی تــی« و »چند 
می گیری گریه کنی2« از روز چهارشنبه در تمام 

سینماهای کشور پایان یابد.
ــرارداد فیلم سینمایی »چـــپ، راســــت« به  ــ قـ
ــی حــامــد مــحــمــدی و تهیه کنندگی  ــارگــردان ک
منوچهر محمدی ثبت شــد. همچنین اکــران 
فیلم های »دوزیــســت« و »ابــلــق« بــه صــورت 
سانس فوق العاده در سینماهای ۵ و ۶ سالنه و در 
سینماهای 7 سالن به بالا طبق آیین نامه ادامه 

خواهد داشت.
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و هنر فرهنگ 

پیشنهاد امروز  

در  حاشيه

»کیت بلانشت« 
با »تار« به اسکار 
نزدیک شد

فیلم »تار« با کسب 
جایزه بهترین فیلم از 
انجمن ملی منتقدان 
فیلم آمریکا، به یکی از 
معدود آثار سینمایی 
تبدیل شد که جایزه 
اصلی سه رویداد مهم 
منتقدان شامل انجمن 
منتقدان نیویورک، 
لس آنجلس و انجمن 
ملی منتقدان را به خود 
اختصاص می دهد.
پیش از این فیلم های 
»ماشین من را بران« 
ساخته »ریوسکه 
هاماگوچی«، »شبکه 
اجتماعی« از »دیوید 
فینچر« و »هرت لاکر« 
ساخته »کاترین بیگلو« 
موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلم از این سه 
رویداد شده بودند که 
همگی نامزد شاخه 
بهترین فیلم اسکار 
شدند و فیلم »هرت 
لاکر« نیز این جایزه را 
کسب کرد.
»کیت بانشت« هم 
برای بازی در فیلم »تار« 
سه جایزه این سه 
انجمن را کسب کرده 
و شانس اصلی جایزه 
اسکار بهترین بازیگر 
زن محسوب می شود. 

گفت وگو با امید شمس، کارگردان فیلم »ملاقات خصوصی« که به عنوان پدیده جشنواره چهلم فجر شناخته شد 

نجات دهنده ای به نام عشق


